
پرسش مهمی که بعد از گذشت چهار دهه که از حیات انقلاب اسلامی می‌گذرد، باید طرح شود این است که چرا انقلاب 
اسلامی نتوانسته است دولت مورد نظر خودش را بر مبنای مطلوبش محقق نماید و از این رو مجبور باشد که در ادارۀ جامعه 
به سازوکارهای دولت مدرن به‌نحو عاریتی مراجعه نماید؟ مدعای نوشتار پیش‌رو این است که اختلال‌های نظری در فرآیند 
دولت‌سازی، به‌ویژه عدم امتدادبخشی سیاسی به فلسفۀ اسلامی و توجه به ویژگی‌های امر سیاسی در جامعۀ اسلامی، 
مهمترین آسیب نظام اسلامی در تحقق بخشیدن به الگوی دولت اسلامی مردم‌سالار بوده است. نگارنده اذعان دارد که 
پاسخ به این پرسش، بسیار دشوار و چندوجهی است و باید در گفتارها و گفت‌وگو‌های مختلفی از سوی صاحب‌نظران به 
بحث گذاشته شود تا ابعاد آن روشن شود؛ در هر حال در این مجال و به‌عنوان درآمدی بر پاسخ به پرسش فوق، می‌توان به 

»طرح یک ایده« در این زمینه اکتفا کرد.

‌ نظرورزی ناتمام جمهوری اسلامی در مسئلۀ دولت‌سازی 

دولت‌سازی منهای نظریه‌پردازی 
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